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  چكيده  
سـروده ي شـاعر   »پنج گنج حسيني يا خمسـه ي حسـيني   «اين گفتار گزارشي از يكي از آثار گران سنگ دوره ي قاجاريه به نام 
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  .بعد از معرفي سراينده به بررسي و چگونگي تصحيح و معرفي اين آثار پرداخته شده است. برخوردار مي باشد
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  : مقدمه 
   هـاي   از گونـه    بـيش    عرفاني   ادب. دارد   ديرينه   اي  سابقه   در ادبيات   انتزاعي   مفاهيم   بيان   براي   از امور محسوس   استفاده 

   مجـازي    معـاني    آغاز، بارها بـه    ، از همان  عرفاني   رمزآميز ادب   در متون.   است   گشوده   آغوش   بر رمز و تمثيل   ديگر ادبي
را بـاز     از اصـطلاحات    برخي   ثانوي   مفاهيم   روشني   به   كه   متني   ارترين، اما آشك  است   شده   اشاره   ها و اصطلاحات  واژه

    است)   هجري 720   وفات(   محمود شبستري   راز از شيخ   ، گلشن  است   نموده
  :زير   منظوم   پرسش   به   در پاسخ   شبستري   نمونه   براي  

  ؟   اشارت   و لب   چشم   دارد سوي   كه                      تراعب   زان   معني   خواهد اهل   چه«     
  ؟   و احوال   است   كاندر مقامات   كسي               و خال   و خط   و زلف   جويد از رخ   چه     
  گويد  مي     
     است   را مثال   نيمعا   آن   و زلف   رخ                     است   جلال   و گه   جمال   گه   تجلي     
  « دو بحر است   را زان   بتان   و زلف   رخ                   و قهر است   لطف   تعالي  حق   صفات     

   )111-112: 1382شبستري ، ( 
،   سـينا، مولـوي    ابن،   سهروردي   همچون   ايراني   و شاعران   در آثار نويسندگان   كه   رمزي   فراوان   هاي  ها و حكايت  داستان 

   مفـاهيم    بيـان    بـراي    از رمز و تمثيـل    گيري  بهره   به   نويسندگان   اين   و رغبت   علاقه   گر شدت  وجود دارد، نشان... عطار و
    ست  ذهني

   ، بـدون   ، در اصـل   شـده    عرفانيو تفسير    آمده   صوفيه   در متون   كه   هايي  ها و داستان  ها، روايت  از حكايت   مسلماً بسياري
،   و تمثيلـي    ثـانوي    معـاني    ايـن    پـذيرش    ها براي  ها و داستان  روايت   اين   ، اما قابليت  است   بوده   و تمثيلي   رمزي   مفهوم
  كند   بازپروري   تمثيلي   اي  گونه   ها را به  آن   مشرب   صوفي   و شاعران   نويسندگان   رمزگراي   ذهن   كه   است   شده   باعث
   دليـل    هـيچ «:   است   نوشته   موضوع   در پيوند با همين«   فارسي   در ادب   رمزي   هاي  رمز و داستان»   كتاب   ي  نويسنده «     

   را نيـز بـا همـان      آن   و تمثيلـي    ويثـان    ها، مفهـوم   داستان   اين   اصلي   و خالقان   وجود آورندگان   به   وجود ندارد كه   قطعي
  مـي    داسـتان    تفسـير اجـزاي     كنند و به  مي   استخراج   از آن   تمثيلي   مفهوم   كه   اند، اما كساني  در نظر داشته   تفسير جزييات

  هـا مـي    ظـاهر آن    چـه   جـز آن    چيزي ها  داستان   و نويسندگان   منظور گويندگان   را كه   فرض   اين   ، گويي  پردازند، در واقع
  )27: 1375پورنامداران ، ( » اند  ، پذيرفته  است   نمايد، بوده

   تمثيل   دامن   به   كه   است   را ناگزير كرده   و شاعران   از نويسندگان   ، بسياري  انتزاعي   معاني   و تفهيم   بيان   اگر دشواري      
   كـه    اسـت    شـده    باعـث    سـنت    جويند، ايـن    خود بهره   ذهني   مفاهيم   انتقال   براي   بياني   امكان   از اينببرند و    و رمز پناه

 -   تا سيزدهم   نهم   ي  از سده   ويژه   به -   ايراني   ي  جامعه   فرهنگي   ي  ويژه   نيز در شرايط   و شاعران   از نويسندگان   برخي
   عمـومي    ذهـن    كننـد و بـه     بازنويسـي    عرفـاني    و لعـاب    رنگ   را تنها با اندكي   عاشقانه   هاي  ها و افسانه  ستاناز دا   بعضي
    هاست  داستان   از همين   اي  نيز گونه   شيرازي   حسيني«   مهر و ماه»   ي  عاشقانه   ي  و منظومه. بسپارند   جامعه

  

  ؟  تكيس  مهروماه   ي آفريننده

  و عارفـان   ، از شـاعران    مجتهـد اصـولي    ، پسر محمدحسـن  شيرازي  قزويني  يا حسيني  شيرازي  حسيني  به  معروف  محمدحسين
  و علـوم   آموخـت   را نـزد پـدر خـويش     دينـي   ابتدا علوم. دنيا آمد  در كربلا به  قمري  هجري 1184  او در سال. قاجار بود  ي دوره

  كـرد و بـه   مي  دعوت  ديگر عوالم  او را به  پيوسته  رباني  ي و جذبه  باطني  داعي»  كودكي  اما از همان.  را فرا گرفت  و منقول  معقول
پوشيد و قلندروار سـيار هـر ديـار      و منبر چشم  و اقربا و محراب  چند نيز از يار و ديار خويش  يك... كشيد مي  فنا و نيستي  مقام



 ٣

  شـيرازي   ميرزاابوالقاسـم   گيـري  و دسـت   صحبت  شرف  و به  شيراز بازگشت  به  و بالاخره. »ها كشيد   تيها و سس و سختي  گشت
  . يافت  او كمال  ، معرفت راه  آمد و از اين  نايل»  سكوت»  به  متخلص

از عمر خود را   سالياني  بود كه  يهجر  سيزده  ي سده  از عرفاي)  قمري 1239  سال  به  درگذشته(  شيرازي  سكوت  ميرزا ابوالقاسم «
  ميـرزاي   ي دربـاره   شـيرازي   وصـال   وقار، فرزند بـزرگ . گذراند... و  ، عراق ، شام ، شيراز، مكّه ، كاشان ، نايين اصفهان  در شهرهاي

  ي توده  در اين  تابناك  گوهري  كه  نيافتم  جز اين  باب  در اين  من:  فرمود كه مي  جناب  كراراً در مورد آن  پدرم«:  است  گفته  سكوت
ركـن زاده ي آدميـت ،   ( . »بـود    بود و چـه   او كه  نبرد كه  پي  معرفتش  كنُه  به  كس  و هيچ  بزيست  بيفتاد و هفتاد و اند سال  خاك
1329: 160(  

  معرفـت   بر مراتب  و انفس  سير در آفاق و هند سفر كرد و با  ايران  مختلف  شهرهاي  نهاد و به  غربت  بار ديگر رو به  يك  حسيني 
پـدر    هم: داد  را از دست  هر دو پدر خويش  از مدتي  شيراز كشاند و پس  او را به  پير و استادش  ي اما بار ديگر جذبه. خود افزود

مسند ارشـاد  «دو   آن  ذشتاز درگ  پس).  مجتهد اصولي  محمدحسن(  اش پدر جسماني  و هم)  سكوت  ميرزاابوالقاسم(  اش روحاني
  .شد  و ذوالرياستين«    يافت  انتقال  وي  به  ظاهر و باطن  هر دو پيشواي  و هدايت

،  و صـريح   فصيح  و با بياني  در گفتار داشت  ويژه  شوري) 169، همان (» بود    شده  اللهي نعمت  اخوان  رئيس»  كه  شيرازي  حسيني
را   زمانـه   شـيوخ   گرويدنـد و خشـم   او مـي   وار به شيفته  رو بسياري  از همين.  گفت ر سر منبر باز ميرا ب  عرفاني  و مباحث  مسائل
  او بـه   و مجـازات   گيـري  دسـت   خواندنـد و بـراي    گمـراه   كفر او فتوا دادند، او را شـيخ   زاهد به  علماي  كه  تا اين. انگيختند برمي

  .بردند  شكايت  وقت  حكومت

  علمـي   ي منـاظره   از علمـا گـرد آينـد و بـا او بـه       ، دستور داد انجمنـي  شورش  و سركوب  فتنه  خواباندن  براي  ارسف  وقت  والي 
  آخوند محمدتقي«،  با هم  از مشورت  شيراز پس  علماي. كنند  شود، او را مجازات  او ثابت  و گمراهي  انحراف  بپردازند، تا چنانچه

  محمدحسـين . برسـانند   اثبات  او را به»  ي طريقه  و بطلان  فساد عقيده«،  با مناظره  آنان  رگزيدند تا از سويب  نمايندگي  را به»  حكيم
از   كـه     شـيرازي   وصـال «نداد، بجـز    ورود و دخالت  ي اجازه  خود در مناظره  همراهي  را براي  و مريدان  از دوستان  كدام اما، هيچ
تـر او   برادر كوچـك ) 365  : 3نايب الصدر ،( . «   و رفيق  قدم و هم  با او همدم  و در هر حال. او بود  شفيق  و ياران  طريق  برادران

  . رساند  مناظره  جمع  ، خود را به با پافشاري  هم)  شاه منورعلي(آقا محمد مجتهد  حاج  يعني

  .خواستند و او را رها كردند  از او پوزش. پسنديدند را  شيرازي  محمدحسين  هاي پاسخ  ، حاضران مناظره  اين  در پايان 

ر خـويش    متعصب  ، از معاصران و شكايت  گله  ، ضمن عربي  زبان  به  در ابياتي»  مهر و ماه»  او در مثنوي    بـه   و بـا اشـاره    و متحجـ
،  نمونـه   را، بـراي   ابيات  از آن  ، چند بيت است  درآورده  نظم  و به  و تكفير خود را آشكارا باز گفته  اند، اتهّام با او داشته  كه  رفتاري
  : نگريم باز مي

   بلا ذنَْبٍ و جرمٍ عاقبوني                                    بلا عذرٍ و مكرٍْ عاتبوني... 

  الَينا  و لا تقَبل  فَلا ترَكن                                  و قالوا قدَ كفَرَت بمالدَينا 

  لقَتلك قدَ جمعنا اجتماعاً                                  بكفُرك قدَ حكمَنا استماعاً 

  ... الدهر صائم لانََّك لاتزََلْ في                               لازم  و ذبحك عندنا كاَلصوم 

  هبالشَّهاد  السعادة وقك فيلشََ           ه                  بادــا علَن  و قَتلكُ كاَلصلوة 

  ناـــالعالمَي هليرحمنا ال                                  قتالك اَجمعينا  نشُارك في 



 ٤

  ...الفساد لانََّك لسَت منْ اهَل                             كاَلجهاد  الشَّريعة و رجمك في 

   ... الَخدُاع لانََّك لسَت مناّ في                                    الدفاع عين و دفعْك عندْنا 

  )102- 101 : 1324مهر و ماه ، ، خطي ي نسخه حسيني ، (                                                                 

؛  ، كافر شدي نزد ماست  چه هر آن  تو به: كردند و گفتند  و مجازات  را سرزنشم  و جرمي  ، گناه ، فريب نيرنگ  هيچ  ها، بدون آن...  
  . شديم  همراه  و بر كشُتنت  كرديم  كفر تو حكم  ما به  ي همه. ما مشو  نزديك  ما نيَا و به  سوي  به  پس

نماز؛ زيـرا تـو آرزو     ، مثل است  ما عبادت  و برايت  قتل...  دار هستي روزه  ؛ زيرا تو هميشه است  واجب  روزه  ما مثل  تو براي  كشتن
مـا    تو در شـريعت   سار كردن ، سنگ شويم  تا آمرزيده  كنيم مي  با تو شركت  ما در جنگ  ي همه.  برسي  سعادت  به  با شهادت  داري
  ... . ما نيستي  مثل  و نيرنگ  تو در خدعه  ن، چو است  دفاع  تو نزد ما عين  و دور كردن...  نيستي  ، زيرا تو از فاسدان جهاد است  مثل

  زاده امـام   ي و در بقعـه   در شـيراز درگذشـت    سـالگي  65در   قمري 1249  الحرام حجة ذي  ي در نيمه»  حسيني  گنج پنج»  ي سراينده
ــود،     ــر خــ ــد پيــ ــار مرقــ ــيدميراحمد، در كنــ ــم «ســ ــرزا ابوالقاســ ــكوت  ميــ ــه»  ســ ــاك  بــ ــپرده  خــ ــد  ســ                         .شــ

  ) 10: 1324 همان ،( 

و   ديدار او رفته  و بارها به  كرده مي  ، در شيراز زندگي بوده  معاصر حسيني  كه)  ق.ـه1288تا  1215(  هدايت  خان قليرضا  داوري «
  مطالـب   كه  آن  ويژه  به.  خويش  در زمان  ايشان  و عرفاني  علمي  اهجايگ  شناخت  براي  ست ، سند مناسبي است  كرده  نشيني با او هم

  حسـيني »  او را بـا عنـوان    هـدايت .  اسـت   در آمده  نگارش  او به  حيات  در زمان  حسيني  ي درباره»  العارفين رياض«در   شده  نوشته
  حسـيني   ، وگرنه است -  اصولي  محمدحسن -پدر او   بودن  ينيقزو  دليل  به  قزويني  صفت  كه  ست بديهي. كند مي  معرفي»  قزويني

  )1316از مقدمه ،  ، نقل به مضمونهدايت ( . »است  خود را گذرانده  انيو در شيراز زندگ  شده  در كربلا زاده

د قزوينـي  م  حاجي  مجتهدالزمن  الصدق خلف  محمدحسين  ، حاجي الحاج و كهف  الواصلين و زين  هو فخرالعارفين«  و ...  سـت  حمـ
  ، طالـب  گذشـته   دنيـوي   عـزّ و جـاه    از طلـب   فطـري   ذوق  حكم  و به  كامياب  و منقول  معقول  از علوم  شباب  در زمان  جناب  آن

  جنـاب   آن. وداد است  اش با همه  و اخلاق  كمال  هر دو را مراد و از غايت  ظاهر و باطن  اهل  و اكنون...  باالله گشته  عارفان  صحبت
و   اصـحاب   مربـي   وجود شريفش...  كشيده  نظم  در سلك  مثنوي  شش غير از قصايد، پنج  و به  ست عالي  اي را در فنّ شعر نيز پايه

  و نگـار و جـان    نقـش  بـي   ضميرش  موجود، لوح  مشهود و موجدش  شاهدش  بين حق  ي ؛ در ديده احباب  مفرح  اش خجسته  ذات
( .» ...  گشـاده   دل  روي  به  فيوضات  ابواب  و صحبتش  داده  مكرر دست  فقير را خدمتش.   و نگار است  نقش  قمستغر  منيرش

  )429 :1316هدايت ، 

  معرفـي ...  كامل  و سالك  فاضل  عرفا، عالم  ي فضلا، قدوه  ي علما، زبده  ي نخبه  چون  نيز او را با اوصافي» الشعرا حديقة»  صاحب «
  )458 :1364ديوان بيگي شيرازي ، ( . »  است  كرده

   آثار حسيني 

  ي خمسـه »  بـه   او كـه   ي گانـه  پنج  هاي اما مثنوي.  نيست  و در دسترس  ، مفقود شده بوده  قصايد و غزليات  شامل  كه  حسيني  ديوان
از   و برخـي     شـده   معرفـي   مختلـف   در منـابع   كـه   اوسـت   از ديگـر آثـار مهـم     است  برآورده  نام » حسيني  گنج  پنج«يا »  حسيني
موجود   مختلف  هاي تابخانهدر ك )وامق و عذرا ، مهر و ماه ، اشتر نامه ، الهي نامه و وصف الحال (  ها مثنوي  آن  خطيّ  هاي نسخه
  :كرد  موارد زير اشاره  به  توان ها مي آن  ي از جملهكه   است

  ). گنج پنج - 2/5295  ي شماره( ، ، تهران» ملك»  ي كتابخانه. 1
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  ). Add 25017   ي شماره(، »بريتانيا  ي موزه»  ي كتابخانه. 2 

  ). A 79   ي شماره(، » علوم  آكادمي -گراد  لنين»  ي كتابخانه. 3 

  ).385و  136  ي شماره(، »سپهسالار»  ي كتابخانه. 4 

  ). خمسه  ي جموعهاز م(، شيراز، » طباطبايي  ي علاّمه»  ي كتابخانه. 5 

  . » بيات  عبدالحسين»  ي كتابخانه. 6

  ).889  ي شماره(، »شورا  مجلس»  ي كتابخانه. 7

  ).3587  ي شماره(، » تهران  دانشگاه»  ي كتابخانه. 8 

  ).890  ي شماره(، »شورا  مجلس»  ي كتابخانه. 9

  . » ذوالرياستين  ميرزا عبدالحسين  حاج»  ي كتابخانه :10 

بـا    تهـران   ملـك   ي در كتابخانـه   صـفحه  618بـا    ياد شـده »  گنج پنج«از   و نفيس  كامل  ي نسخه  ، يك پراكنده  هاي بر نسخه  نافزو 
  فهرسـت   از جمله -  نسخ  در فهرست  خطيّ  ي نسخه  ترين و نفيس  ترين كامل  عنوان  به  نسخه  ، اين موجود است» 5293»  ي شماره
  از درگذشـت   پـس   سـال   يـك   يعنـي   قمـري   هجـري  1250  در سـال   ياد شـده   ي نسخه.  است  شده  معرفي -  احمد منزوي  نسخ

  نسـخه   ايـن   و تـاكنون   اسـت   درآمـده   نگـارش   بـه   نـامي   اسـماعيل   دست  لار و به  بيگلربيگي  دستور نصيرخان  ، به آن  ي سراينده
  ي كتابخانـه   خطـّي   نسخ  در بخش  حسيني  گنج ديگر از پنج  اي ، نسخه شمسي 1370  لدر سا.  است  شمار آمده  به  نسخه  معتبرترين

شـود،   مي  داري نگه  قدس  آستان  ي در كتابخانه  آن  ميكروفيلم  كه»  ملك»  ي از نسخه  مراتب  به  كه پيدا شدشيراز   طباطبايي  ي علاّمه
و ثانياً   گرفته  ، انجام قمري  هجري 1239  در سال  شاعر، يعني  از درگذشت  پيش  سال  ده  نسخه  اين  زيرا اولاً كتابت.  معتبرتر است
  .  است  امضا كرده  سرايش  و ذكر تاريخ» الفقير انشده»  ها را با عبارت آن  ي همه  ها را تأييد و پايان مثنوي  ي او خود همه

رو   از همـين .  اسـت   و منتشـر نشـده    شيراز تهيه  طباطبايي  ي علاّمه  ي نهكتابخا  ارزشمند خطيّ  هاي نسخه  هنوز فهرست  متأسفانه 
  .خبرند بي  كتابخانه  در اين  آثاري  از وجود چنين  نظران و صاحب  مندان از علاقه  بسياري

از   مثنوي  سه)  شاه ليع  مونس(  ذوالرياستين  عبدالحسين  حاج  همت  ، به قمري 1324  ، در سال حسيني  از درگذشت  پس  سال 75 
  نسـخه  500، در  صـفحه  269بـا    وزيري  قطع  ، به سنگي  چاپ  صورت  به)  ، اشترنامه و عذرا، مهر و ماه  وامق(  گانه پنج  هاي مثنوي

  . است  منتشر شده

  و چـاپ )  آس: ( ملـك   ي كتابخانـه   ي بـا نسـخه    از مقابله  ، پس طباطبايي  ي علاّمه  ي كتابخانه  ي نسخه  حاضر بر اساس  كتاب  متن 
  .  است  يافته  سامان) چا(  ياد شده  سنگي

  : زير است  شرح  به  حسيني  ي گانه پنج  هاي مثنوي  سرايش  اتمام  زمان          

  )شاعر  سالگي 42در (  قمري 1226و عذرا،   وامق - 

  )شاعر  سالگي 47در (  قمري 1231،  مهر و ماه - 

  )شاعر  سالگي 51در (  قمري 1235،  هاشترنام - 

  )شاعر  سالگي 53در (  قمري 1237،  نامه الهي - 

  )شاعر  سالگي 54در (  قمري 1238،  الحال وصف - 
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  ي خمسـه   سـنگي   چـاپ   ي در مقدمـه   شـرح   ايـن .  اسـت   نگاشته  مولوي  مثنوي  ي بر ديباچه  كه  ست شرحي  از ديگر آثار حسيني 
  . است  آمده  حسيني

    حسيني  ي خمسه  هاي از ويژگي  برخي  گذرا به  نگاهي 

،  بازگشت  ي دوره  هاي مثنوي  ي شيوه  ها، به مثنوي  اين.  هاست آن  و رواني  ، سادگي حسيني  هاي سروده  روشن  هاي از ويژگي  يكي 
نيز در سراسـر    دار و زنده جان  هاي ها و استعاره ا، توصيف، تصويره سادگي  اما در عين.  است  تكلف و بي  بسيار ساده  زباني  داراي

  .شود مي  ها ديده منظومه  اين

  م ــوختــچون لب خود جان ياران س  روختم ـــشي كاندر زبان افــز آت«

  رنامه ي دل شعله ريزـــد بـــخامه ش  امه شعله خيز ــدوده اي دادم به خ

  رفت ـــت آتش گـــام خاصيامه ــخ  دوده چون ز آه دل غم كش گرفت 

  ان ـن و آسمــــسوزد زمي تفشز ــك  رربار آن چنان ـــشد ني كلكم ش

  زان كه خون خواري است دايم كار من   د از گفتار من ـــبوي خون مي آي

  رتري ــــرياران بــر من بر شعـــشع  ري ـــوز شاعـــگر ندارد در رم

  ال ـــي دادش كه پيچد در خيــدل نم  زان بود كين خاطر شوريده حال 

  م ـر رقـدفتي  هـــي زدش بر صفحـم  ش بر قلم ــهر چه مي آمد ز غيب

  »ود ــواي او نبـــرگ و نــري بــشاع  ود ـازي بناي او نبــبر سخن س

  )98 :1324همان  ، (                                                                                                       

   و  تأويلات  تصرفات

  از جملـه .  اسـت   از خود كرده  پيش  هاي داستان  در گزارش  كه  ست و تأويلاتي  ، تصرفات حسيني  هاي ديگر مثنوي  هاي از ويژگي 
و   پيوسـته   در هـم   سعاد و سلمي  ي شقانهعا  و عذرا با داستان  وامق  ي عاشقانه  بار داستان  نخستين  و عذرا براي  وامق  ي در منظومه

و سـعاد،    وامـق   ي باختـه  ، دل عـذرا، سـلمي    ي باختـه  ، دل ، وامـق  حسـيني   در روايات.  است  واحد در آمده  داستان  يك  صورت  به
  . ست سلمي  ي باخته دل

  ل عشرت مي زند در بارگاه ــطب  اه ــمگر امروز شيدي ـــت نشنـــگف«

  ه پيكري ـــنيك اختر متر ــدخ  ري ــنام ، شه را دخت يـــهست سلم

  من ــــدرج ي ، دروامق ل ـــماي  م تن ـــآن سينازك ع ـــطبته ـــگش

  آن سرو و روان رو با شمشاد ـــس  امشب است آن شب كه مي گردد قرين 

  »... ريخت سيل خون ز چشم خون فشان   اد اين داستان ـــچون شنيد از وي سع

  )71 :1324، همان (                                                                                                       
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) نثـر   به(  اي ويژه  اما با توضيحات.  است  كرده  مطرح  جزييات  را با شرح  مهر و ماه  عشق  ، داستان مهر و ماه  ي در منظومه  چنين هم
  . است  كرده  تأويل  عرفاني  اي گونه  را به  ، آن داستان  مختلف  عدر مقاط

               كـه  اسـت و طـي بـرازخ و مـدارج     و مقعـد صـدق   ذاتـي  كه محل تجليات بقا، مبتلا از دار فنا به ملك بستن عاشق در بيان بار «
الـذي  قصـي  الـي المسـجد الا  الحـرام  من المسجد لا بعبده ليري اسسبحان الذي « ، اين نتفرجو بلامعارج نعرج كيف  مدارجبلا 

  .)144 :1324همان، (»من آياتنالنريه باركنا حوله 

   تغيير وزن

  در مثنـوي   شـاعر بـا تغييـر وزن     كـه   ست مورد نظر برشمرد، تنوعي  ي گانه پنج  هاي مثنوي  براي  توان مي  كه  هايي از ديگر ويژگي 
شـود   آغاز مي»  منسرح«در بحر   ، اما با بيتي است  شده  سروده»  رمل«و عذرا در بحر   وامق  ي منظومه:  نمونه  براي.  است  ايجاد كرده
  دو موضـوع   بـين   در بحر منسـرح   بيت  سه  گاهي  ندرت  و به  يا دو بيت  شود، يك مي  عوض  ، هر جا موضوع مثنوي  ي و در ادامه

. شعر نيز تغيير خواهد كرد  موضوع  شود كه  تا روشن  ست اي شود، نشانه مي  شعر عوض  هر جا وزن  گفت  توان مي. شود مي  آورده
بـا    ، ابيـاتي  شـده   آورده  منظومـه   جـاي   نثر در جـاي   به  كه  از عباراتي  ، پس است  در بحر هزج  مهر و ماه  مثنوي  كه با اين  چنين هم

  نثـر نوشـته    بـه   كـه   از توضيحاتي  ، پس شده  سروده  در بحر منسرح  نيز كه  امهاشترن  و در مثنوي  است  شده  ديگر سروده  هاي وزن
شـود   مـي   ديـده   در موضعي  حتيّ.  است  شده  آورده  مختلف  هاي در وزن... و  ، سعدي ، حافظ مانند مولوي  از شاعراني  ، ابياتي شده

ذكر همه شواهد با توجه به اينكه   است  آورده  منظومه  در اين  است  لصتخ  بيت  داراي  خود را كه  هاي از سروده  غزلي  حسيني  كه
  .بيان مي شودي تمثل به اشعار ديگران به نمونه اي در باره تنها اين مقاله است فراتر از 

رهـزن  لان زيرا كه غـو دهد جان بر باد پير قدم در راه نهد بي محب چنانكه گريز و گزير نيست از محبت آنكه سالك را بيان در«
  . . . و در راهند 

  مولوي         »چون بسي ابليس آدم روي هست                       پس به هر دستي نشايد داد دست 

  )117 :همان (                                                                                        

  

  

   ممل  اطناب 

هـا را كنـد و    داسـتان   جريـان   شود كه مي  ديده  و تكرار مضامين  درازدامن  ، موارد متعدد از اوصاف حسيني  هاي در سراسر منظومه
  ي در همـه   ناخوشايند كه  ويژگي  اين. آيد وارد نمي  منظومه  به  خللي  شوند، هيچ  حذف  چه چنان  كه  اوصافي.  است  آور كرده ملال

  . است  ها شده منظومه  حجم  افزايش  ، تنها موجب است  ستردهگ  حسيني  ي گانه پنج  هاي مثنوي

  ؟انت ـجان ستتيغ كه شد خونريز   ؟نشانت من داد از  كه يـــه مسكينـــب«

  اشــبيا چنين كن چنان با من زكين   ن باش؟ـــبه كي با من مسكينكه گفتت 

  ن ـككفن خونين گون قبا را گل ـــم  د من كن ؟ـــقصبركش تيغ كه گفتت 

  كشي دامن به خونم ر ــخنج كه بي  ؟خوار و زبونم كاين چنين كه گفتت 

  كن فن يم كــــاي باده ، خونـــبه ج  ؟بر سرم نيز حسرت خاك كه گفتت 

  رم تاز وي حــــبر آهمند كين ــــس  م باز ؟ـــبا دلم نرد ستت ـــــكه گفت
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  تر ــــبهرازه ـــي شيـــباب ناز ـــكت  وز بي اندازه بهتر ؟ـــت جـــكه گفت

  »نوازيستكين ـــمسران ـــعار دلبـــش  وبان فتنه سازيــــكه گفتت رسم خ

  )137 :1324همان ، (                                                                                                

   نثر مسجع 

  پرداختـه   و متكلـف   ، معمولاً با نثـر مسـجع   شده  آورده  و مهر و ماه  اشترنامه  چون  هايي نظومهدر م  توضيح  براي  كه  هايي عبارت 
تـر دچـار    ، بـيش  هم  به  و معطوف  طولاني  هاي با جمله  نثري  هاي عبارت  ، اين است  و روان  ساده  اشعار كه  سبك  و برخلاف  شده

  .اند   شده  تأليف  تعقيد و ضعف

و سـر در پـاي   باختـه  جانـان  در عشـق  و جان دل از غير دلبر پرداخته ، كه نمان خا بيجان و شيفته ي ق سوخته عاشصف در و
برافشـانده ،  جـان نـاتوان   و گرد مـايي و تـويي را از چهـره ي    نشانده فروخون بار آب چشم دويي را از ، غبار انداخته معشوق 
هـم  شيرين مقـال  دلبر جان با قامت سرو اعتدال و در گلشن هم آغوش ل عديم المثاالجمال يار بديع با وصال در خلوت لاجرم 
   )120 :1324همان ، ( عجرَّتَما ي كينِسمالْ قِعاشللْو  مهعيمنَ يمعالنَّ بابِرلاَ نيئاًگشته ، هدوش 

  ها سروده  موضوع 

  چـون   ، موضـوعاتي  مطالب  بر اين  و افزون  است  كسلو  و مشكلات  عشق  و شرح  عرفاني  مباحث  حسيني  گنج پنج  اصلي  موضوع
پيـر  (  سـكوت   آميز ميرزا ابوالقاسـم  اغراق  قاجار و وصف  شاه  علي آميز فتح گزافه  ، مدح) ص( اكرم  رسول  حضرت  ، نعت توحيديه
  .  هاست از مثنوي  برخي  آغازين  هاي بخش  موضوعات) شاعر  طريقت

  

  

  »  مهر و ماه»   ي  منظومه   به   نگاهي 
   شـده    رانـده    ها سـخن   آن   دادگي  و دل   داري  و دل«   مهر و ماه«، از   اشاره   ، به  فارسي   كهن   از متون   در برخي   كه  با آن    

  باشد   كرده   را روايت   داستان   اين   كسي     دهلوي   از جمالي   پيش   كه   نيست   استوار در دست   ، اما سندي  است
مهـر و  »   مثنـوي    بـه    در پاسـخ )   قمـري  942   وفـات (   دهم   قرن   و اوايل   نهم   اواخر قرن   از شاعران   دهلوي   جمالي       

    است   سروده   قمري 905   ، در سال  محذوف   مسدس   در بهر هزج   مهر و ماه   را با نام   اي  ، منظومه    عصار تبريزي«   مشتري
   آن   دارد؛ از جملـه    هـايي   و تفاوت   اشتراكات   شيرازي   حسيني   با روايت   مهر و ماه   از داستان   دهلوي   جمالي   روايت      

   وايـت در ر   كـه    ، در حـالي   ، شـهريار ميناسـت    بهـرام    دختر شـاه » مهر«و    بدخشان   فرزند شاه«   ماه»   جمالي   در روايت   كه
    ست  چيني   اي  شاهزاده   و ماه   يمني   اي  شاهزاده» مهر«،   حسيني

. وجـود ندارنـد     حسيني   در روايت... و«   شهاب«، «  كيوان«، »عطارد«:   ، از جمله  جمالي   روايت   هاي  از شخصيت   برخي      
    نيست   خبري   دهلوي   جمالي   در روايت   حسيني   مهر و ماهمنثور    هاي  و بخش   عرفاني   صريح   از تأويلات   همچنين

،   ، در راولپنـدي   و پاكسـتان    ايـران    فارسـي    مركز تحقيقـات    همت   به   شمسي 1353   در سال   جمالي   مهر و ماه   مثنوي    
    است   منتشر شده
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كـرد     و وفـا، حسـين     و عـذرا، مـاه     مانند وامق   هايي  با منظومه«   هر و ماهم»   داستان   ي  گونه  افسانه   ساختار و محتواي       
ترنـد    شـبيه «   رمانس»   ادبي   نوع   به   داستاني   هاي  منظومه   اين. دارد   بسياري   هاي  همانندي... دار  نام   ، اميرارسلان  شبستري
   پرداختن   فرصت   اندك   مجال   در اين   شود كه  ها تكرار مي  آن   ي  در همه   كيو عناصر مشتر   داستاني   ديگر ادبيات   تا انواع

    ها نيست  آن   به
   ذهنـي    و خصوصـيت    اجتمـاعي    محـيط    تـر بـه    هـا كـم    در آن. بلند را دارنـد    هاي  قصه   هاي  از ويژگي   ها بسياري  رمانس

   محتـوم    تسرنوش ـ   دارنـد و بـه     توجه   انگيزي  اعجاب   هستند و به   كلي   ي  و نمونه گرا  مطلق. شود  مي   ها توجه  شخصيت
   .سپارند  مي   خود تن

  
    مهر و ماه

  مسـدس    در بحر هزج   بيت 2700با حدود    عرفاني   ست  اي  ، منظومه  حسيني   گنج   از پنج   منظومه   ، دومين«    مهر و ماه     
  » شود  زير آغاز مي   هاي  ا بيتب   ، كه

  افروز   آتش   بازي   ور عشقـــط   به                       سوز در سوز   ده   خداوندا دلي«     
     )99: همان (» عشق   ي  از پيمانه   ده   وصلم   مي                       عشق   ي  ميخانه   بنما ره   من   به     

. گيـرد   را در بـر مـي     از منظومـه    سوم   يك   به   نزديك   كه   است   آمده   مهر و ماه   داستان   از اصل   بلند، پيش   اي  مقدمه    
    است   آمده   منظومه   مقدماتي   در بخش   كه   دانست   موضوعاتي   ترين  از مهم   توان  زير را مي   موضوعات

   از اوضـاع    شـكايت  )101 -102: 1324مهـر و مـاه ،  ، خطـي  ي حسيني ، نسـخه  (خداوند    درگاه   ، راز و نياز به  توحيديه(    
  رسول   حضرت   نعت) 104 – 106: همان (، )  عربي   بيت 82(اند   كفر و الحاد زده   شاعر تهمت   به   روزگار كه   و اهل   زمانه

   ، اشـاره   آن   و ظهـورات    و مراحـل    حقيقي   عشق   و شرح) 108 -111: همان (   السلام  اطهار عليهم   ي  ائمه   و منقبت)   ص(
   خود از ميرزا ابوالقاسـم    بر پيروي   ، تأكيد صريح  از پير طريقت   پيروي   و ضرورت) 116-128: همان (   سلوك   مشكلات   به

   و توضـيح  119-120: همان  (   شاه   فتحعلي   مدح) 128-130: همان (   طريق   از رهروان   و توفيق   دستگيري   ، طلب  سكوت
  )122-125: همان (   مهر و ماه   داستان   نظم   سبب   ي  درباره
    :زير است   شرح   به   آن   ي  شود و چكيده  آغاز مي  128 ي فحهز صا   داستان

  :  كه   است   كرده  يم   حكومت   مقتدر در كشور چين   پادشاهي   كهن   هاي  در زمان
   انـرمـر فـدر زي   اش  عنيـم   ملك   كه                         بان  را جهان   صورت   تنها ملك   نه «
     هندو در آتش   چون   افتاده   خاك   به                     مهوش   تركان   و بر درشـر سـز ه      

  12:همان (   « تختش   ر و رخشندهــافس   فروزان                       تشـو مسعود بخ   عــد طالــمساع     
    است   آزرده  را مي   فرزند جانش   نداشتن   غم   كه   ، جز آن  بوده   پادشاه   آن   كام   چيز به   همه 

  )126:همان (  »، غير فرزند  شادي   اسباب   همه                           خداوند   از لطف   ميسر بودش«     
  .كند  او عطا مي   سيما به  خوش   ، خداوند پسري  فراوان   هاي  ها و بخشش  از خواهش   پس 

  )126:همان (   « در سجودش   شد سرو بستان   خم   كه                        وجودش   از گلستان   رست   گلي «    
   يابـد و بـه     پـرورش    نيكـويي    سپارند تـا بـه    مي   دل   اهل   اي  دايه   به   سالگي   ند و او را در ششنه  مي   نوزاد را ماه   نام    

  شود  مند مي  هنر بهره   يابد و از انواع  مي   كمال   زودي   به   ماه. را فرا گيرد   رموز عاشقي   شايستگي
  گلعذار سرورفتار    ، آن  ماه   اسرار كه                          انــويند دانايـــگ   نـــچني«     
  د ــر شــسم   در عالم   شــهنرمندي                       ور شد  بهره   هنر چون   ز انواع     
  ر ـماه   گشت   در جواني   چو پيران                       ظاهر    مـــعل   ونـفن   انواع   به     



 ٠

  رنا ـدند از پير و بــاو ش   ويـك   به                       دانا   ردمندانـخ   ريــز هر شه     
  )128: همان (  »يابند از كمالش   بهره   سـپ   از آن                        تا بينند خورشيد جمالش   هــك     
   هـايي   ها را با پرسش  از آن   و هر كدام   بوده   و پاسخ   پرسش   خود سرگرم   ديداركنندگان   در ميان   ماه   از روزها كه   يكي    
دهـد،    مـي    پاسخ   و شايستگي   درستي   ها را به  پرسش   حاضر، انواع   از جوانان   يكي   شود كه  مي   ، متوجه  است   آزموده  مي

. آيـد   مـاجرا برمـي     دليـل    يـافتن    در پي   ماه. شود  مي   جاري   و اشكش   دگرگون   رسد، حالش  مي   كه   روم   سرزمين   اما به
   گـوش    ، بـه   مـاجرا را، آهسـته     گاهي  در خلوت   شود كه  مي   راضي   ماه   اما با پافشاري. زند  سرباز مي   پاسخ   از دادن   جوان

   شـيفتگي    داسـتان    جـوان .   است   ديگر حضور نداشته   كسي   اهو م   جوان   جز آن   شود كه  مي   فراهم   خلوتي. باز خواند   ماه
  .گويد  باز مي   روم   از پادشاه   دختري   تمثال   خود را به
     هست   اختري  او را دختر نيك   كه                     هست   ، گفتا سروري  روم   ملك   به «    

     و خورشيد جامش   خانه  خم   فلك                        شر نامـــ، مه  ر نگاريـــپيك  پري     
    ازيــرا ني   انـنازنين   ازشـــن   هــب                       رونازيـــاو س   قامت   تـــقيام...      
     امــخ   ي  رهـاز نق   هـرو آويختـــف                       اندام  رو گلـــس   صر آنـــق   ز بام     
    منقش   وش  مه   آن   الـــبر او تمث                      زيبا و دلكش   اي  لوحه   روزانــف...      
  درنوردد   اديـو ش   شـــعي   بساط                    گردد   كه   سـاو هرك   پيرامون   به...      
  )129-130: همان (  »  جمالم   آن   شد صيد نقش   دل   كه                    المـح  دهــشوري   ي  هــآشفت   آن   من     

   از آن   افروز نبـود، ناچـار نقشـي     يار دل   آن   ديدن   امكان   روي   هيچ   مرا به   دهد كه  مي   بار ادامه  اشك   با چشمي   جوان    
او . دهـد    تصـوير را نشـانش     آن   خواهـد كـه    مـي    از جوان   ماه.   نهادم   بيابان   و سر به   خود برداشتم   ، همراه  كشيدم   تمثال

  ربايد  در مي   ماه   از دست   دل   آورد و ناگهان  مي   بيرون   تصوير را از بغل
  افتاد   هـر و مهـم   طلعت   مشــز چش                      افتاد   مه   چشم   چون   تمثال   بر آن... «     
  سركرد   ناله   ني  دادوچون  از كف   دل                      رد ـظر كـن   چون   دلكش   تمثال   بر آن     
  129: همان (   »  شــتباه   الــو ح   وريدهــــش   دل                        اهشـسي   زلف   ونـچ   گشت   پريشان     

  بـاز مـي     خويش   از نديمان   خود را با يكي   روز راز عشق   شود و يك  تر و زارتر مي  مهر افسرده   قروز، در عش   روز به   ماه 
  گويد

     جانان   دلبر، چيست   تـكيس   مــندان                          و جان   دل   شد از دستم   تمثالي   به «  
     حاصل   چه   جان  بي   از صورت   ولي                           دل   دم  مـباشد ه   گرچه   شــمثال     
  )130:همان ( » مقدار    را چه   جان  بي   ود تمثالـيار ب                        بود    با دل   و دل   با جان   چو جان     

  .دهد  مي   او شرح   را برايو عجز خود    دادگي  بيند و دل  خود را مي   معشوق   ها در خواب  ، شب  ماه  
و    و از عشـق    سـت   حور و پـري    رشك   ي  مايه   در زيبايي   كه   روم   ، مهر، دختر پادشاه  زمان   ديگر، در همين   سوي   از آن

   دايـه . كنـد   وگـو مـي    گفـت كند    بتواند با او پيوند يابد و همسري   كه   كسي   ي  خود درباره   ي  ، با دايه  است   آسوده   آن   غم
  .سپارد  مي   او دل   به   ، ناديده  ماه   اوصاف   گويد و او با شنيدن  مهر باز مي   را به   ماه   وصف

  ايجاد    باغ   الـنا نهــرع   اي   آزاد كه                    رو ـــس   ا آنــب   هـــــــا دايــــبگفت «     
  رــنكوت   رينـر، از شيــر بهتـــز شكّ                     كر ـــش   قند و تنگ   ز كانا   يــتوي...      
  و ــت   ي  ادهـــا افتــز پ   رافرازانـــس                        وــت   ي  يغما داده   به   دل   رانــــدلي     
     دردسترس نيست  كس  هيچ  وصلت به                        نيست  كار هوس  چو وصل چون تويي     
  ر ـمه   غيرت   عارض   به   يــبود ماه                     چهر   سرو گل   اي   چين   در ملك   ولي     



 ١

    شــلزار كويـــاز گ   دهـــشرمن   ارم                      شــروي   اهـــر سپهر از مــمه   خجل...    
  دـافت   حاصل   از وي   دل   امــتو را ك                      تدــاف   او مايل   گر دل   لتـــوص   به...    

     ور پرغروريــخود غي   چون  مـــز ه                      وريــتاد شــاف   بر سرش   رينـــچو شي    
  )135-136:همان ( »سر بود  كش به  غروري  داد آن   فز ك                    سربود   كش  به   شوري  گشت  چو محكم    

   عشـق    گوينـد و نهـال    باز مـي    هم   خود را به   هاي  دادگي  دل   بينند و شرح  مي   همديگر را در خواب   مهر و ماه   از آن   پس
او باخبر    و آشفتگي   از عشق   مهر كه   ي  خانواده. كند  تر مي  را پريشان   شود و آنان  دارتر مي  ها ريشه  روز در نهاد آن   روز به

  .كشند  زنجير مي   افتد، او را به  ها كارساز نمي  آن   و نهي   شوند و منع  مي
. خوانـد   فرا مـي    آرامش   دهد و به  مي   نماياند و او را دلداري  مهر مي   به   ها خود را در خواب  شب   از آن   در يكي   ماه.      

  مي   شعله   او دوباره   عشق   آتش   گذرد كه  نمي   كنند، اما ديري  او باز مي   زنجير از پاي. يابد  بهبود مي   مهر اندكي   شوريدگي
  .نهد  مي   بيابان   كشد و او سر به

. رسـد   مـي    دلگشـايي    باغ   به   در راه. نهد  مي   بيابان   سر به   و سودايي   با شوريدگي   چين   نيز، از سوي   ماه   زمان   در همين
  مـي    معرفـي    آشـفته    شود او خود را عاشقي  جويا مي   او و معشوقش   از حال. بيند  مي   در خاك   را افتاده   عاشقِ زار و نزاري

   بسـيار عظيمـي     او موانـع    وصـال    و در راه   نيسـت    او دسترسي   را به   كس   و هيچ   است   در كشور روم   معشوقش   كند كه
   . است   شده   نهاده

     نيست   كس  هيچ   و قهرش   لطف   حريف               نيست   را دسترس   چو كس   دامانش   به «    
  د ردــگ   پيمانه  مــه   تــرمســس   آن   به                گردد   خانه  هم   يــورشيد ار كسـخ   به     
     گيرد ز دستش   اغريــس   ر كســـه   كه                   پرستش  مي   چشم   ست  ساقي   آن   نه     
     ايــاو ج   تـــر تخـــد بـــد تاكنـــبباي                  دآرايــمسن   اهيــــش   الـــداقبـــبلن     
  روز    يــــتد با او شبـــا كنــــد تـــبباي                 افروز  عالم   اهيـــم   رگاهخـــ   كــفل     
     وشـآغ  مــا او هـــود بـــا شـــد تــبباي                 بناگوش   سيمين   ا بتيـــسيم   نـــسم     
     آتش   عالمكشيد آهي و زد در    كش  ستم                   زآن   مه   ونـــچ   قصه   نــــشنيد اي     
  )150: همان ( »در آذر    و گاهي   در زاري                  دلبر گهي   دارالملك   شد سوي   روان     

خـود، در     ، بر سر راه  فراوان   و مشقت   رنج   از تحمل   پس. رود  مي   روم   سوي   به   و با شتاب   ، آشفته  شيفته   همچنان   ماه 
دلبـر     كـوي    بـه    شـويد و مشـتاقانه    خود را از گرد سفر مي   سر و روي. رسد  مي   بخشي  فرح   باغ   ، به  ر معشوقديا   نزديكي
   صورتند و از معني   اهل   دهند، اما آنان  مي   نگهباني   زياد بر در آن   پاسبانان   رسد كه  مي   قصر باشكوهي   به. شود  مي   نزديك

خـود و    افتد و از خود بي  مهر مي   به   چشمش. رود  قصر مي   درون   به   باخبر شوند، ماه   آنان   كه  آن  رو بي  مينخبر، از ه  بي
  .كند  مي   جويي  كشد و از او دل  مي   بيند در آ غوشش  او را مي   حال   مهر كه. شود  مي   هوش  بي

  افتاد    ره   و بر خاك   از خويش   برفت                     د اــافت  هــم   چشم   مهر چون   روي   به «   
  ر ـار دلبـــر رخســـب   دهــدي   فتادش                       رـــب   نـــخورشيد فر، مهر سم   هـــم     
     ستــبرج   مستانه   خويشتن   ز جاي                        مست   خودي  بي   چو ديد او را ز جام     
  سر او    ر دامنــب   فـــاد از لطـــنه                         ر اوـــر در بر پيكـــــد از مهــــكشي     
     گلابش   ر رخــــزد ب   دهــدي   ز آب                        و خرابش   مست   دل   چو ديد از خون     
     گشاده   چو پيشاني   د آغوششـــش                        تادهف   ديدش   چون   خويش   چو زلف     
     گلگون   كــاش   سيل   فشاند از ديده                       وزونـــرو مــس   يار آن   وصل   ز ذوق     
     اهــم   ي  هصد پار   آمد دل   هوش   به                      ماه   ي  و بر رخسارهـــچ   چكيد اشكش     



 ٢

     وسيــدر چاپل   ر زبانــــا ســـز پا ت                     يــبوس   اكــــدر خ   دهـــش   سراپا لب     
     بسته   دهـدي   راه   و شرمــس   كـــز ي                     و نشستهـــبر زان   وقــــو شـــس   ز يك     
     پافشرده   ر بر دلـو صبـــس   كـــز ي                     برده   ايـــاز ج   دل   قـــسو عش   ز يك     
  )152: همان ( » دوز   زمين   از حيرت   سو ديده   ز يك                    افروز   آتش   در دل   و ميلــــس   كــز ي     

   وگـوي   گفـت    كه   تا اين. گويند  گسترند و باز مي  را در مي   ويشخ   عشق   ، شرح  طولاني   وگوي  گفت   در يك   مهر و ماه  
   و خود نيز بـه    اي  ربوده   از همه   تو خود دل   گويد كه  مي   ماه   كشد و مهر به  مي   و عاشقي   در عشق   و طعنه   گله   ها به  آن

  .  نهي  مي   تهمت   و بر ديگران  عاشقي   خويشتن   جمال
     سازي   هــهنگام   ديگران   نام   به                           در ناز و نيازي   با خويش   كنون «    

  ها   نمــدر انج   چمن   چو مرغان                      ها   سخن   گويي   خويشتن   ز عشق     
     پر افشان   باشي   سرو خويشتن   هب                        خوان  پرداز و غزل  نغمه   چو قمري     
     خواني   در نغمه   داردم   ذوقش   كه                         رو بوستانيـــس   به   تــتهم   نهي     
     بازي   خود قمار عشق   نــحس   به                          تازي   خود سمند شوق   كوي   به     
  )156: همان ( »   در فراقش   وزد چو مجنونـــمرا س                         كاشتياقش   يــليل   هب   تهمت   نهي     

   خـويش    هاي  آيد از گفته  خود مي   به   كه  از اين   مهر پس. رود  او مي   شود و از پيش  مي   آزرده  مهر دل   هاي  از طعنه   ماه    
   بـه    ، دوبـاره   كوتـاه    از مـدتي    نيـز پـس     ماه. پردازد  مي   و زاري   گريه   به   است   را آزرده   ماه   هك  شود و از اين  مي   پشيمان

  مـي    روان   و سرگردان   بيند و آشفته  مي   خالي   و سكنه   بار قصر را از نگهبانان   گردد، اما اين  قصر باز مي   قصد ديدار مهر به
  .گيرد  يار خود را مي   سراغ... و   ، قمري  شود و از سرو، گل

   را بـراي    آگـاه   دل   ، جـواني   دختـر خـود اسـت      ي  آشفته   حال   نگران   كه -پدر مهر  -   روم   پادشاه   ديگر هم   سوي   از آن
دهـد    مي   يابد و او را مژده  را مي   ، ماه  وانفرا   وجوي  از جست   پس   جوان. كند  مي   روانه   درگاه   او به   و آوردن   ماه   يافتن

   داده  دار و دل  دو دل   آن. آورد  مي   درگاه   را به   ماه   فرستاده. هستند   ماه   منتظر بازگشتن   همه   اش  او و خانواده   معشوق   كه
  .دهند  مي   گيرند و جان  مي   آتش   عشق   هاي  لهيكديگر در شع   روند و در آغوش  مي   از هوش   بار ديگر از ديدار هم   يك

   بـازنموده    عرفـاني    ارشـي ، در گز  ويـژه    اي  گونه   را، به   اي  عاشقانه   ي  ، افسانه  شيرازي   شد حسيني   گفته   كه   گونه  همان  
  . است
   كشـيده    نظم   كند، به   عرفاني   گيري  ، موضع  اشعار داستان   در متن   كه  آن   را بدون   مهر و ماه   او داستان   كه   شيوه   بدين    

   و سـلوك    عشـق    عرفاني   ، مفاهيم  داستان   با موضع   بار، متناسب   يك   ، هرچند صفحه  منظومه   اين   جاي  اما در جاي   است
    .است   باز نوشته   نثر فارسي   را به

   منظومـه    ي  منثور از همـه    هاي  عبارت   چه  چنان   كه   است   گونه  آن   منظومه   منثور و اشعار اين   هاي  عبارت   پيوند ظاهري 
   عرفـاني    از تأويـل    نشـاني    ديگر هيچ   كه  جز آن. آيد  پديد نمي   داستان   در جريان   تغييري   و هيچ   خللي   شود، هيچ   حذف
از    گيـري   بهـره    دليـل    ي  دربـاره    نظـم    ، بـه   داسـتان    از پايـان    ، پس  شاعر تنها در آخر كتاب. خواهد ماندن   منظومه   در اين

    است   رانده   سخن   مقاصد عالي   بيان   براي   محسوس   تمثيلات
   : داستان   با جريان   و پيوند آن«   مهر و ماه«منثور    هاي  از عبارت   چند نمونه

   شـود، بـراي    مي   مطرح   فرزند و تولد ماه   داشتن   او براي   و آرزوي   چين   پادشاه   موضوع   كه   آغاز داستان   در همان.   الف 
    است   آمده   بخش   اين   ورود به

   احديت   گويند از جناب   الحقايقش  و حقيقت   و وجود مطلق   و صادر اول   نور محمدي   ظهور نورالانوار كه   كيفيت   در بيان(
   كـه    گونـاگون    علايـق    او به   باشد و تعلق  مي   متضاده   و شؤونات   مختلف   مبدأ و معاد صفات   كه   مطلقه   و هويت   صرف



 ٣

   جسـماني    و تعينـات    روحاني   تاو از تعلّقا   آيد و تألّم  ظهور مي   ي  منصه   به   غيب   از مكمن   بشري   كسوت   ي  واسطه   به
» )126:همـان  (»  الاُمـور    االلهِ ترُجْع  اليَ»    كه   خويش   اصل   سوي   او به   و ميل   ست  نشاني  بي   او از عالم   دوري   باعث   كه
    است   آمده   از آن   بپرورد، پيش   يينيكو   سپارند تا او را به  مي   آگاه  دل   اي  دايه   را به   ماه   كه   هنگامي.   ب

   مقتضـاي    بـه    گونـاگون    تقييـد گـذارد تعينـات      ي  فرود آيد و پا در دايـره    اطلاق   ي  از مرتبه   مطلق   چون   كه  آن   در بيان« 
   ي  بـود در مرتبـه     كامـل    اطلاق   ي  مرتبهدر    چنانچه   كه   حدي   او نهند و او را فراگيرند تا به   سوي   رو به   جنسيت   جذب

درآيد    لاهوت   سير كند و از عالم   ترتيب   نيز گويند به   خمسه   حضرات   را كه   خمسه   رسد و عوالم   كمال   منتهاي   تقييد به
لْ     مٍ يرحْمنياحهلْ منْ ر»   نداي   مانيز پشيتقييد در افتد و ا   حضيض   به   اطلاق   بارگشايد و از اوج   ناسوت   عالم   و به و هـ
و    ادبسـتان    طفـل    كه   پير عقل   دست   در رسد و او را به   الهي   جناب   نامتناهي   عنايات   پس. در دهد«      اصرٍ ينْصرُنيمنْ ن

پيـر     ملازمت   فراگيرد و به   عشق   درآيد و درس   عشق   در مكتب   كودكان   سپارد تا چون   است   استاد عشق   دبستان   كودك
پسـند    مبدأ گرداند و بر سمند دل   جانب   را به   قهقرا رويش   حركت   ضمير به   پير روشن   التفات. گردد   مشرّف   مكمل   كامل

   ه ارجِعيا ايَتهُاالنَّفْس الْمطْمئنَّي»    نداي   گاه  آن. درسان   مقصودش   سر منزل   دواند تا به   شوقش   ي  تازيانه   نشاند و به   عشقش
: همـان  (» در دهد»  اجِعونْ  و اناّ اليَه ر  اناّالله«    شنود و جواب«      جنَّتي   و ادخلُي   اديعب   في   خلُياضيه مرضْيه فاَدربك ر  الي

128-127(   
شـود    مي   مهر، دو سويه   به   ماه   ي  جانبه  يك   بندد و عشق  او مي   به   بيند و دل  را مي   ماه   مهر در خواب   كه   ميهنگا.   ج  

    است   آمده   از داستان   بخش   از آغاز اين   ورزند، پيش  مي   عشق   هم   به   بعد هر دو نسبت   به   و از آن
  جلوه   جمال   ي  مرتبه   در هر دو به   كند، بايد كه  مي   جلوه   و معشوق   در عاشق   كه   نور است   يك   ونچ   كه   آن   در بيان« 

   كمـال    ي  مرتبـه    را آن   عاشق   هرگاه   پس. باشد   با عاشق   اتّصال   مايل   و معشوق   معشوق   وصال   قابل   گر گردد، تا عاشق
   كمـال    ي  مرتبـه    را آن   معشـوق    بـرد و هرگـاه     فيض   از ديدار معشوق   قدر قابليت   به   بلكه. نرسد   وصال   كمال   نباشد، به

   در صـورتي    تـام    وصـال    بلي. يابد   فيض   از وي   معشوق   قدر قابليت   باز به   بلكه. نرسد   وصال   كمال   به   نباشد نيز عاشق
   طالـب    ذوق   با نهايـت    معشوق   لاجرم. ظهور كند   در عاشق   عاشقي   و كمال   در معشوق   معشوقي   كمال   بندد كه   صورت

ك ذ«كشـد،      يگانگي   به   و دوييگردد    معشوق   خواهان   شوق   در غايت   و عاشق   عاشق نْ يش ـ   فَضـْلُ  لـ اء وااللهُ االلهِ يؤتيـه مـ
يمذوُالْفَضلِْ الْع134-135: همان ( ظ(   

    است   آمده   از آن   كشند، پيش  زنجير مي   به   عشق   جرم   مهر او را به   ي  خانواده   كه   هنگامي. د
گـر    جلـوه    عاشـق    ي  كينه  بي   دل   ي  خود را در آيينه   مثال   بي   جمال   ، عشق  الجمال   شاهد بديع   چون   كه   آن   ر بياند«  

   دل   ي  جفا شيشه   سنگ   به   كه   چندان. نمايد   امتحان   و محنت   غم   انواع   و به   تير بلانشان   را به   جان   شيفته   سازد، عاشق
غير او    به ردازد و نظرپ   معشوق   از ماسواي   گدازد تا دل   جورش   ي  او را درد سازد و در بوته   زهر بلاصاف   او را خرٌد و به

   نيندازد
     مباش   غافل   ر دميــآخ   تا دم                         خراش  و مي   تراش  برادر مي   اي     
  سر بود    با تو صاحب   عنايت   كه                     ر بود ـــآخ   يـــر دمـــآخ   تا دم     

  )141همان ،(» رود   عليين   اعلي   به   عزمت   مركب»  ا  فينا لنَهَدينَّهم سبلنَاَلَّذينَ جاهدوا »    مقتضاي   و به (   
   بيابـان    سـر بـه     و پريشـان    ديگر، آشفته  خبر از هم  بي   چين   از سوي   و ماه   روم   مهر از سوي   از داستان   در موضعي. هـ   

    است   آمده   ز داستانا   بخش   اين   از بيان   پيش. نهند  مي
و    بـرازخ    و طـي    اسـت    و مقعـد صـدق     ذاتـي    محلّ تجليّات   بقا كه   ملك   مبتلا از دار فنا به   عاشق   بار بستن   در بيان«   

جِد  الْم   ليَلاً منَ الْمسجِدالْحرامِ اِلـَي بِعبده   اسَري   اَلَّذي انسبح«،   نتفرّج   اين   معارجو بلا    نُعرج   كيف   بلامدارج   كه   مدارج سـ
   )44: همان (»  ا نْ آياتنا حولَه لنرُيه مباركنْ   الَّذي   الاقَْصي



 ٤

    است   آمده   از آن   نهد، پيش  صحرا مي   سر به   وار و سودايي  شيفته   ماه   كه   هنگامي. و  
   بـه    غيـب    از مكمـن    كـه    گوناگون   تجليّات   سبب   به   شوق   و جذبات   ذوق   از غلبات   عاشق   اضطراب   زيادتي   در بيان« 

   و ظهـور تجليـاتي     حقيقت   زوال  ، خورشيد بي  المثال  يار عديم   او را از جمال   پير كامل   و خبر دادن   ظهور پيوسته   ي  منصه
  حقيقـه    كـه .   اسـت    ذات   ي  در مرتبه   كه   هويت   ي  مرتبه   و دون   است   صفات   ي  مرتبه   كه   واحديت   ي  مرتبه   فوق   كه

    مشتاق   عاشق   ي  شوريده   از دل   اشتياق   ي  نايره   نيز گويند و اشتعال   الذوّاتش   و ذات   الحقايق
  »  رويم  مي   قدم   سوي   ز حدوثا   شديم   پاك              رويم  مي   عدم   سوي   آمديم   ما ز عدم«  

   )149:همان («   جنتّي   وادخلي   عبادي   في   فادخلي   مرضيه   راضيه   ربك   الي   ، ارجعي  المطمئنه  يا ايتها النفس( 
  
  

  نتيجه گيري 
چـون  هـا   نآاي ارزش مندي اسـت كـه بعضـي از   دريايي سرشار از مرواريد هو اسلامي و فرهنگ ايراني زبان و ادبيات فارسي 

كه نمايـان  هاي فراموشي نوشيده است و بعضي در بيكرانگي آن غوطه شده و كام مشتاقان را شيرين كرده است نمايان خورشيد 
بسـا  موشي به ساحل تجلي راه پيدا كنند، چـه  تا كم و بيش از اعماق فرانياز دارد و تلاش وافر به گذشت روزگاران شدن آن ها 

دسترسـي بـه ايـن آثـار،     جا هست كه  و سختي اين كار تا آنها دارد  آنبه گستردگي و عنايتي اين كار احتياج به زماني طولاني 
عشـق بـه جـاودان    مندان را به خود اختصاص مي دهـد كـه در نهايـت    ه  علاق، تصحيح و شرح آن ها بخشي از عمر بازخواني 

منظومـه ي مهـر و مـاه    شيرين مي كند ،  آنان يي آثار فراموش شده سختي اين راه را براياز چهره ي دلبرباو غبار زدايي نمودن 
به زيـور  داستاني و عرفاني خود از آثار فراموش شده اي بوده كه بعد از سال ها تلاش  ،ادبيبا فراز و فرودهاي حسيني شيرازي 

هنـگ ايرانـي و اسـلامي    زبان و ادبيـات فارسـي و فر   با عظمتبر ميراث  يطبع و نشر آراسته گرديده است تا برگ زرين ديگر
فراموشي را دارنـد و ايـن كـه    در بستر پنهان شده علاقه مند به عظمت هاي عزيزاني گردد كه سرلوحه ي افزوده شود و اين كار 

  .تصحيح و منتشر سازندديگر را فراموش مصمم گردند آثار آنان نيز 
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